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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که اگر کس با فوریت در حج مخالفت کرد (یعن در عام استطاعت با اینه همه شرایط برای حج را داشت به
حج نرفت، اما سال بعد یا دو سال بعد مثلا حج را انجام مدهد)، در اینه چنین شخص کار حرام انجام داده بحث نیست

(چرا که اثبات کردیم حج وجوب فوری دارد)، اما آیا معصیت کبیره است یا خیر؟ بیان شد که محقق حل(قدس سره) در
شرایع، صاحب جواهر(قدس سره)، مرحوم سید یزدی و همینطور جماعت از فقها (که مرحوم سید به آنها نسبت مدهد)

قائلاند به اینه این شخص معصیت کبیره انجام داده است، اما بزرگان مانند مرحوم امام، محقق خوئ(قدس سره) و مرحوم
والد ما این ترک کردن را معصیت کبیره نمدانند.

سخن در بیان ادله فقیهان است که قائل به کبیره بودن شدناند که تاکنون سه دلیل از عبارت صاحب جواهر(قدس سره) بیان
شد. دلیل سوم روایت فضل بن شاذان و بحث استخفاف بود و نتیجه روایت این شد استخفاف که در روایت فضل بن شاذان به

عنوان ی از مصادیق کبیره است، «الاستخفاف بالحج» است و گفتیم که در روایات استخفاف، بین استخفاف به دین و
استخفاف به حم با استخفاف به صلاة یا به حج، تعابیر مختلف است، اما استخفاف به حج را به عنوان ی از کبائر قرار داده

است.

به بیان دیر، نمتوانیم بوئیم استخفاف به هر واجب از کبائر است در این روایت، تنها خود استخفاف به حج را از کبائر قرار
داده و ما هم گفتیم مراد استخفاف عمل است و کس که در سال استطاعت حج انجام ندهد، اگرچه سالهای بعد انجام بدهد

این عملا استخفاف کرده است. برخلاف بزرگان مانند مرحوم والد ما که معتقد شدند این استخفاف، استخفاف اعتقادی است.
بیان شد این استخفاف، ظهور در استخفاف عمل دارد و شواهدی بر این معنا اقامه کردیم. از این رو، روایت فضل بن شاذان

دلالت بر کبیره بودن استخفاف به حج دارد و کس که ی سال عمداً حج نرود استخفاف عمل کرده و این عنوان کبیره را دارد.

ظاهر عبارت مرحوم حیم در کتاب مستمس آن است که ایشان نیز استخفاف عمل را، گناه کبیره مداند. ایشان مفرماید:
ایشان به عبارت: «الاستخفاف بالحج» در روایت فضل بن شاذان تمس ،«ون المراد منه الاستخفاف العملأن ی عل بناء»

مکند، «فإن ترکه ف العام الاول نوعٌ من الاستخفاف العمل به».[1]

روایت درباره استخفاف عمل

هال ا قَبِلم نَةً وونَ سسخَم لجالر َلع تالَي نَّها هال فرماید: «واین روایت از امام صادق(عليه السلام) نقل شده که حضرت م

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2203
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


نْها ما قَبِلَهم مضعبل ّلصانَ يك لَو نم مِابحصا و مانجِير نرِفُونَ ملَتَع مَّنا هال ذَا وه نشَدُّ ما ءَش يدَةً فَااحةً وَص نْهم
ستخْفَافه بِها انَّ اله  يقْبل ا الْحسن فَيف يقْبل ما يستَخَف بِه»[2]؛ این روایت به عنوان ی قرینه برای استخفاف عمل است
که در روایات زیاد آمده است. بیان شد که هر جا در روایت متعلق استخفاف ی فعل از افعال باشد (مانند استخفاف به صلاة،

استخفاف به حج)، ظهور در استخفاف عمل دارد.

در این روایت نیز همین طور است، کس 50 سال است که نماز مخواند، ول خدا ی نماز این شخص را هم قبول نرده
است. حضرت مفرماید شما همسایان دارید که اگر برای شما نماز بخواند، این نمازش را قبول نمکنید؛ چون مستخفاً

.«بِه تَخَفسا يم لقْبي فيَف نسالْح ا لقْبي  هنَّ الکند: «ابیان م ضابطه کل خواند، بعد حضرت یم

این روایت برای این بیان شد که در ذهن کس نیاید که مراد از استخفاف در همه روایات، ظهور در استخفاف اعتقادی دارد، ما
در جواب مرحوم والد عرض کردیم که استخفاف اعتقادی در جای است که متعلق استخفاف، حم یا دین باشد؛ «من استخف

بدین اله، من استخف بحم من احام اله»، این ظهور در استخفاف اعتقادی دارد، اما جای که متعلّق استخفاف فعل از افعال
ملّف است، دیر ظهوری در استخفاف اعتقادی ندارد.

در ادامه باید به بررس دو دلیل دیر بپردازیم؛ ی در کلام صاحب جواهر(قدس سره) آمده و دلیل دوم در کلام دیران آمده
است. بیان شد که صاحب جواهر(قدس سره) مجموعاً چهار دلیل اقامه کرده بر اینه این معصیت کبیره است، البته ایشان در

آخر بعض از این دلیلها را رد مکند، اما بالأخره ایشان این نظر را مپذیرد.

دلیل چهارم صاحب جواهر(قدس سره)

ایشان مفرماید: «بل ف التاب و السنه اطلاق اسم الفر علیه»؛ اگر کس حج را ترک کرده و به حج نرفت، خداوند عنوان
کند و آن اینکه در نصوص و فتاوا یرا ضمیمه م کبرای بائر»، بعد ایشان یکفر را بر او اطلاق کرده، «المعلوم أنه من ال

از گناهان کبیره کفر است، «ولو الفر بمعن الخروج عن الطاعة الشامل لما نحن فیه»؛ مفرماید این کفری که در اینجاست،
لازم نیست انار خدا یا انار رسول باشد، بله کفر به معنای خروج از طاعت است و خروج از طاعت؛ یعن ترک الطاعة که

مصداق برای کفر مشود.

بعد مفرماید: «کما یشهد له الصحیح سألت ابا عبداله(عليه السلام) عن البائر فقال ه ف کتاب عل علیه السلام سبع الفر
باله عزوجل»، صاحب جواهر(قدس سره) برای اینه اثبات اینه کفر به معنای ترک الطاعة است و ترک الطاعة نیز، از گناهان
کبیره است، مفرماید در روایت صحیحهای از امام صادق(عليه السلام) سؤال مکنند تعداد کبائر چیست؟ حضرت مفرماید

در کتاب عل(عليه السلام) هفت مورد است: 1) «الفر باله عز و جل»، 2) «عقوق الوالدین» 3) «اکل الربا بعد التنبه...»،
سائل مگوید به حضرت عرض کردم: «فهذه اکبر المناه»؛ اینها اکبر گناهان است، فرمود: «نعم».

بعد راوی مپرسد: «فأکل درهم من مال الیتیم ظلماً اکبر ام ترک الصلاة»؛ اگر انسان ی درهم از مال یتیم ظلماً بردارد بزرگتر
است یا ترک نماز؟ حضرت فرمود ترک الصلاة، عرض کردم: «ما عددت ترک الصلاة ف البائر»؛ پس چرا ترک صلاة را در

زمره کبائر نیاوردی؟ «فقال أی شء أول ما قلت ل»؛ اول چیزی که من گفتم چه بود؟ «قال قلت الفر، قال فإن تارک الصلاة
کافر یعن من غیر علم»؛ تارک الصلاة هم کافر است و کس که صلاة را عمداً ترک کرده، خودش هم نمداند که مصداق برای
کفر است. صاحب جواهر(قدس سره) پس از نقل این روایت مفرماید: «فإنه ظاهر ف ارادة ما یشمل المقام من الفر المعدود

ف البائر».[3]



بنابراین، صاحب جواهر(قدس سره) به این ذیل آیه «و من كفَر»، تمس مکند با این بیان که این «و من كفَر» یعن «و من
ترک»، و در روایات کفر را از کبائر قرار داده و کس که خروج از طاعت خدا پیدا کند، عنوان کافر را دارد و به خاطر همین
عنوان کافر، ما مگوئیم این گناه کبیره را انجام داده است؛ یعن شخص که امسال باید حج مرفته، ول نرفته «ترک الحج،

خرج عن طاعة اله فیصدق علیه الفر» و  چون «یصدق علیه الفر»، مرتب گناه کبیره شده است.

ارزیاب دلیل چهارم صاحب جواهر(قدس سره)

در گذشته بحث زیادی درباره «من كفَر» در آیه بیان شد که آیا این «من كفَر» به معنای «من ترک» است؟ آیا این کفر اعتقادی
است یا این کفری که در اینجا هست، اصلا ربط به کفر اعتقادی و کفر خروج از طاعت ندارد، بله کفر در اینجا در مقابل

شر است؛ یعن کفران نعمت و «من كفَر یعن من لم یشر هذه النعمة»؛ کس که این نعمت را شر نند و عدم شر به این
است که در عالم خارج ترک کرده و نیاورد و اصلا در این آیه، عنوان کفر اعتقادی مراد نیست، بله در این آیه شریفه مراد کفر

در مقابل شر است.

در اینجا مرحوم حیم هم مفرماید: «أما الآیة الشریفه فقد عرفت أن المراد من الفر فیها ترک الشر و هو قد یون بفعل
شود؛ یعنر انجام مهم با فعل کبیره ترک الش اوقات با فعل صغیره و گاه ون بفعل الصغیرة»[4]؛ گاهبیرة و قد یال

اینطور نیست که همیشه به فعل کبیره باشد.

اگر صاحب جواهر(قدس سره) بدون استدلال به این روایت صحیحه مخواست تمس کند، پاسخ ما و جواب مرحوم حیم به
ایشان درست بود (و مگفتیم کفر در مقابل شر است)، اما صاحب جواهر(قدس سره) مگوید در این روایات کفر را از کبائر
قرار داده، در ذیل روایت امام(عليه السلام) مفرماید ترک الصلاة از مصادیق این کفر است؛ یعن از مصدیق این کفری است

که در اول آوردند.

بعد در اینجا؛ یا مخواهند بویند ترک الحج مثل ترک الصلاة است؛ یعن اگر ترک الصلاة از مصادیق کفر است و کفر هم از
مصادیق کبیره است، ترک الحج همینطور است، یا اینه بوییم (طبق برخ نصوص و فتاوا) که حج افضل از صلاة است و
اگر ترک الصلاة موجب کفر است، ترک الحج به طریق اول موجب کفر است. صاحب جواهر در ادامه مگوید: «بل لو قلنا

ان الحج اعظم من الصلاة أو أن المراد من الصلاة ما یشمل صلاة الطواف کان الدلالة ظاهرة»، دلالت خیل روشن مشود.

در اینجا اشالات بر این دلیل چهارم وارد است از جمله آنه؛

اشال اول: در این روایت امام(عليه السلام) مفرماید: «ترک الصلاة کفر»، همین اندازه، ما دلیل نداریم که بوئیم در این
روایت امام بوید: «ترک الحج کفر»! در نتیجه صاحب جواهر(قدس سره) دلیل نیاورد بر اینه «ترک الحج کفر»ٌ، مر اینه

کس حج را افضل از صلاة بداند و بوئیم قیاس اولویت است و اگر ترک الصلاة کفر شد ترک الحج به طریق اول کفر
مشود.

اشال دوم: خود صاحب جواهر(قدس سره) این استدلال را رد کرده و مگوید اگر هم بوئیم ترک الحج کفر است، ترک الحج
به نحو مطلق و من رأسٍ کفر است؛ یعن کس در طول عمرش حج را انجام ندهد این کفر است، اما اینه عام استطاعت انجام

نداد و سال بعد انجام داد معلوم نیست که مصداق برای کفر باشد.

ایشان مفرماید: «إلا أنه لا یخف علی ما فیه ضرورة أن ذل ف الترک»؛ این استدلال (یعن ترک الحج) زمان کفر است که
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ما ترک مطلق بیریم، «لا ف التأخیر عن عام الاستطاعه و إن حج بعده ف العام الآخر الذی هو مفروض البحث دون الترک
اصلا بل دون ترار التأخیر اصراراً بلا تخلّل توبة»؛ دو مورد از بحث خارج است؛ 1) ترک، 2) ترار تأخیر از روی اصرار، اگر

کس حج را بالمرة ترک کند یا اینه از روی اصرار تأخیر بیندازد، از محل بحث خارج است؛ زیرا محل بحث جای است که
شخص در عام استطاعت نرفت و سال بعد رفت، لذا ایشان این دلیل آخر را رد کرده و مفرماید عمده در این فتوای ما، همان

است که در اول استدلال ذکر کردیم.

ت حجدلیل پنجم بر کبیره بودن ترک فوری

در دلیل آخر (که شبیه دلیل چهارم است)، کاری به عنوان «کفر» نداریم، در دلیل چهارم محور اصل استدلال، صدق عنوان
کفر بر کس است که امسال به حج نرود و سال بعد برود ولو کفر هم به معنای خروج از طاعت است که صدق عنوان کفر بر

چنین شخص نمکند. در دلیل پنجم، کاری به عنوان کفر نداریم، بله مگوئیم در صحیحه عبدالعظیم حسن آمده ی از موارد
گناه کبیره، ترک الصلاة متعمداً است؛ یعن «من ترک الصلاة متعمداً أو شیئاً مما فرضه اله عزوجل»[5]؛ بعد عطف کرده و

مگوید شیئ از آنچه خدای عزوجل واجب کند، اصلا در اینجا کاری به عنوان کفر نداریم.

در این دلیل فقط مگوئیم در این روایت صحیحه عبدالعظیم حسن «ترک الصلاة، ترک ما فرضه اله» را به عنوان ی مصداق
از مصادیق گناه کبیره قرار داده و الآن هم این کس که در عام استطاعت ترک کرده ترک ما فرضه اله کرده، لذا این عنوان

گناه کبیره را دارد. بوئیم روایت مگوید «من ترک الصلاة متعمداً»؛ اگر کس امروز نماز ظهرش را عمداً ترک کرد، روایت
مگوید این گناه کبیره کرده. این «من ترک الصلاة متعمداً»، اطلاق دارد؛ چه کس که در تمام عمرش نماز را عمداً ترک کند و

چه کس که حت ی روز؛ یعن اگر کس امروز عمداً نماز ظهرش را ترک کرد، این شخص «خرج من العدالة، سقط عن
العدالة»؛ چون گناه کبیره کرده است. بوئیم کس که امسال هم حج را عمداً ترک کرد، از مصادیق گناه کبیره است و به این

صحیحه عبدالعظیم حسن[6] بر این معنا استفاده کنیم.

از کلام مرحوم حیم در مستمس استفاده مشود که ایشان این استدلال را قبول دارد، منته ایشان اشاره به این اطلاق که
گفتیم نردند، بله مفرماید: «یمن استفادته [یعن استفاده کبیره بودن] من صحیح عبدالعظیم الحسن حیث عدّ من جملة

البائر ترک ما فرضه اله تعال»[7]؛ اگر آنچه را که خدا واجب کرده ترک کند، گناه کبیره کرده است. مثلا این شخص
مستطیع حج را که خدا واجب کرده، امسال عمداً ترک کرده، مثل کس است که نماز ظهر را عمداً ترک کند ولو روزهای بعد

هم نماز مخواند، ول ی روز نماز صبح را عمداً نخواند که گناه کبیره کرده است.

صحیحه عبد العظیم الحسن ارزیاب
در اینجا باید دید استدلال به روایت عبد العظیم بر کبیره بودن ترک حج چونه است؟

احتمال اول: بوئیم این روایت اطلاق دارد، ممن است کس بوید «ترک الصلاة متعمداً» به معنای «ترک اصل الصلاة»
است؛ یعن کس که در عمر خود اصلا نماز نمخواند یا «ترک شیئاً مما فرضه اله»؛ یعن در تمام عمر خود حج نرود، در

نتیجه این روایت ارتباط به این محل بحث پیدا نمکند؛ زیرا بحث در این است که فقط عام استطاعت حج نرود، ول روایت
مگوید اصل حج را ترک کند.

احتمال دوم: ما ی اصل وجوب حج داریم که آیه شریفه مفرماید: «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ»[8]، ی وجوب فوریت، اگر
فوریت را از روایات به دست آورده و گفتیم از خود آیه فوریت استفاده نمشود، در این صورت دیر «ترک ما فرضه اله»

نیست و دیر مجال برای این حرف باق نمماند؛ زیرا «ما فرضه اله» در مقابل «ما فرضه النب(صل اله عليه وآله)» یا «ما

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97


فرضه الامام المعصوم(عليه السلام)» است. بله؛ اگر وجوب فوریت نیز از آیه به دست مآمد (همانگونه که برخ وجوب
فوریت را از آیه به دست آورند)، در این صورت «ترک ما فرضه اله» مشود.

به نظر ما احتمال دوم صحیح نمباشد؛ زیرت «ما فرضه اله» یعن آنچه دین بر شخص واجب کرده؛ حال چه مستقیماً خدا
واجب فرموده باشد و چه پیامبر(صل اله عليه وآله) واجب کرده باشد و چه ائمه(عليهم السلام). از این رو، این احتمال در

اینجا اصلا معنا ندارد.

نتیجه آنه؛ مهمترین دلیل ما بر اینه این گناه کبیره است، همان استخفاف عمل است؛ زیرا ارتاز را که رد کردیم، ادله دیر را
نیز مورد مناقشه قرار دادیم، تنها دلیل تمس به روایت فضل بن شاذان است که سندش را قبول کرده و گفتیم اگر کس امسال

نرفت و سال بعد بخواهد برود، استخفاف عمل کرده و همین مقدار برای ما در استدلال کاف است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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